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Abstract  

This article deals with Iranian jobs and vocations, also artisans and farmers and stockmen and other public 

workers during the Sasanid period. The three clans or castes related to this period, namely, rulers, armies 

and the priests are not discussed here. The data are based on the Pahlavi texts that were written form 3rd to 

10th centuries. As far as the writer is aware, until now, except for scattered references to some of them, not 

any independent and systematic research has been conducted in this field. The articles and assays published 

in this regard, as mentioned in this article, did not directly refer to accessible Pahlavi texts and were mostly 

based on historical Persian and Arabic works of the early Islamic period. In other words, the original sources 

of Middle Persian or Pahlavi were not used much, and these cases refer to scattered examples, mostly to 

the names and special titles of the fourth class of Sasanian. The presentation of these materials is important 

and beneficial from the perspective of historical and social linguistics and the accurate knowledge of the 

jobs of Iranians during the Sassanid era, and it shows us a suitable model in strengthening the Persian 

language and word formation and word selection related. 

Keyword: Sasanid Period, Pahlavi Texts, Jobs, Artisans, Historical Linguistics, Sociolinguistic, 
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 متون پهلوی(  یۀبر پا) های اجتماعی زمان ساسانیانبندی واژگان پیشهرَسته
 ی منصور  یدالله

 1تهران.  ی،بهشت یددانشگاه شه ی،و علوم انسان یاتدانشکده ادب ی،گروه زبانشناس  یاردانش

 

 103- 81  صص 

 
 چکیده 

پیشه و پیشه  پیشه در این گفتار نگارنده کوشیده است که به کار و  بپردازد که از رهگذر متون زبان  وران و  وری روزگار ساسانی 
کم و   ،آمده است. با یادآوری دقیق نشانی این واژگان در آن متون  به دستپهلوی یا همان فارسی میانه )سوم تا دهم میلادی(  

کشوری و لشگری یعنی طبقۀ فرمانروایان و موبدان    یادارهای درباری و دستگاه  ها، این بار نه پیشه کیف و نام و عناوین این پیشه 
بندی و تحلیل در آن روزگاران  های همگانی و مشاغل عمومی و فراگیر جامعه ساسانی همراه با دستهو سپاهیان، بلکه به پیشه 

ها، کار پژوهشی در  صورت اشارات پراکنده به برخی از آن. تا جایی که نگارنده آگاهی دارد، تاکنون، جز به پرداخته شده است
  ۀکه در پیشین چنان  ،مطالبی که در این زمینه منتشر شدهدر  صورتِ جداگانه و سامانمند، نوشته یا منتشر نشده است.  این زمینه به 

  ۀپهلوی صورت نگرفته است و بیشتر براساس آثار فارسی تاریخی و عربی دور  دسترس قابل مراجعه مستقیم به متون    آمده،تحقیق  
زبان فارسی میانه یا پهلوی چندان استفاده نشده است و   اولدستبه سخن دیگر از منابع    .آغازین اسلامی صورت گرفته است 

شناسی  بیشتر به اسامی و عناوین خاص طبقه چهارگانه اشاره دارند. ارائۀ این مطالب از منظرِ زبان  و  های پراکندهاین موارد به نمونه 
و سودمند است و در نیرومند کردن زبان   بوده  تاریخی و اجتماعی و شناخت دقیق مشاغل ایرانیان در زمان ساسانیان حائز اهمیت

 دهد. گزینی به ما الگوی مناسبی نشان میو واژه  یسازواژه فارسی و 
.شناسی شناسی اجتماعی، واژه شناسی تاریخی، زبانور، زبان ، پیشه دورۀ ساسانی، متون پهلوی، پیشه : هاکلیدواژه
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 ( مقدمه  1
های تاریخی  های ارزشمند بررسی و مطالعات زبان ، یکی از سرچشمه ن ی زم ران ی ا   ۀ تاریخ دیرین   ۀ برای آگاهی از گذشت 

باستان و میانه    ۀ های دور های زبانی از این روزگاران بیشتر از طریق متون زبان دانیم داده که می این کشور است. چنان 
های گوناگون،  های دارای متون در زمینه م.( یکی از زبان   867پ.م. تا    330میانه )حدود    ۀ آید. در دور دست می به 

ها  بندی آن ها و تحلیل و موضوع زبان پهلوی است که بررسی و خوانش داده  اصطلاح به زبان فارسی میانه ساسانی یا 
(  واج( و وجود هزوارش )کلمات آرامی اصل   32نویسه برای نشان دادن   14به سبب مشکلات خط پهلوی )وجود 

های زمان ساسانیان  کافی از مسائل علمی و فنی و مهارت   شناخت در متون و نبود آگاهی از موضوعات گوناگون و عدم  
ویژه از دیدگاه دستوری )نحوی( بافت متن پژوهشگر را  و پیچیدگی برخی از متون تخصصی به   ازآن پس سده    دو سه و  

   سازد. در راستای اهداف پژوهش خود با دشواری و چالش روبرو می 
ساسانیان از منابع    واحوال اوضاع های درست و دقیق دربارۀ  این زبان، آنچه نیاز است آگاهی   ۀ با نگاه اندک به پیشین   

تر از دیگر منابع ایرانی نو )فارسی  تر و گویاتر و موثّق زبان و زمان آنان است که در روش تحقیق برجسته   ۀ اصلی و اولی 
شناسان »فارسی میانه«، زبان  زبان   اصطلاح به که زبان پهلوی، یا    آنجا مرزی است. تا  و عربی( و فرامرزی و برون 

)فرمانروایی   اردشیر یکم  بار  بوده است و نخستین  اداری ساسانیان  پادشاهی    241  - 226دستگاه  بنیانگذار  م.(، 
م.( فرزند وی و    241  –   272ای به این زبان بنگارند. پس از اردشیر، شاپور یکم ) نوشته ساسانیان، دستور داد سنگ 

به فارسی میانه )پارسیک( بر روی    پادشاهان دیگر این خاندان، به دبیران دستور دادند کارهای درباری آن پادشاهان را 
  ۵28  –   ۵90ویژه خسرو دوم ) م.( و به   ۵79  - ۵31بنگارند. این روند در روزگار خسرو یکم )   ها سنگ تخته ها و  سنگ 

توان گفت به مدت شش تا هفت  رفته می هم م.( در نگارش متون تا سه قرن نخستین دورۀ اسلامی تداوم داشته روی 
فراوانی    نسبتا  ها آثار  نوشته که در کنار سنگ سده زبان فارسی میانه یا زبان پهلوی در گفتار و نوشتار رایج بوده است، چنان 

ستاره  و  اقتصاد  و  آمارگری  حقوقی،  فلسفی،  فقهی،  و  دینی  گوناگون  موضوعات  گاه در  و  حتی  شناسی  شماری 
است و بیشتر دانشمندان بر این باورند همین  شناسی و جانورشناسی و جز آن به این زبان نگاشته شده  شناسی، گیاه بوم 

سامانیان پرورش   ۀ زبان است که زبان فارسی دری را در دربار ساسانیان پدید آورد و بعدها آن را پس از اسلام در دور 
 داده و به اوج شکوفایی رساند.  
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 پژوهش    ۀ ( پیشین 2
اند که دستاورد  ها و مناصب روزگار ساسانیان پرداخته های خود، به برخی مقام شناسان اروپایی تاکنون در نوشته ایران 

گیرد.  ها و اسناد بازمانده از این دوره و دورۀ آغازین اسلامی ایران سرچشمه می های آنان از نوشته ها و پژوهش بررسی 
بوده    دست ن ی ازا ها و دیگر اسنادی  نوشته ها و سفال نوشته ها و سکه به تعبیری پایۀ کار این پژوهندگان بیشتر از روی کتیبه 

و امثال    بندهش و    کارنامه اردشیر بابکان شدۀ فارسی میانه )زبان پهلوی(، مانند  است. گاهی، بندرت از منابع شناخته 
نگاران ایرانی  متون عربی است که تاریخ   سازد، آنان را بیشتر مستند می   ۀ شد های انجام اند و آنچه پژوهش آن سود جسته 

 اند.  های آغازین اسلامی به نگارش درآورده در سده 
ها و مقام  گر است نظام طبقاتی ساسانی است که به جایگاه هایِ این پژوهشگران غربی آنچه بیشتر جلوه در نوشته   

ها و عناوین برخی از مقامات دیوانی و  بیشتر به نام   صورت اشارات پراکنده پرداخته شده است. ها به و مناصب آن 
  šāhān šāhاندرکاران قدرتمند تا مقامات فرودست کشور، یعنی  لشگری و کشوری و قضایی اشاره شده، به دست 

دربار«،    س ی رئ »   darīgbed»شاهنشاه«،   اداری«، »دیوان   dēwānsālārتشریفات  دستگاه  سرپرست   سالار، 

wuzurgframadār   « صدراعظم«،  دربار   ر ی وز ،dabīrbed    ،»دبیربد«spāhbed    سپاهبد«، و امثال آن اشاره شده«
»برزگر، کشاورز«،    warzīgar»دهقان«،    dahīgān، از عناوین کلی دیگر طبقات اجتماعی مانند  بر آن است. افزون  
wāstaryōš    »دامدار، کشاورز«hutuxšān   گران« و غیره نیز هرازگاهی یاد شده است. البته در این میان، به  »صنعت

   . ( 139۵  ، )منصوری مقامات و مسائل قضایی بیشتر پرداخته شده است  
اند  ایران زمان ساسانی طرح شده   ۀ های تاریخی دربار ها در فصول و لابلایِ کتاب شود که این آگاهی یادآوری می   

، از نام بردن  رو ن ی ازا شناختی انجام گرفته باشد.  تحلیل زبان   یۀ بر پا شود که  اثری مستقل در این زمینه دیده می   ندرت به و  
)سپاهیان،    جامعه ساسانی شود. در این میان اثر ارجمندی با عنوانِ آگاهانه خودداری می  نجا ی ا یکایک این آثار در  

 ، ) تفضلی احمد تفضلی منتشر شده است که درخورِ نگرش و وارسی است    اد ی زنده کاتبان و دبیران، دهقانان( از  
138۵  /2000 ,Tafazzoli ) توان گفت این کار ایشان شاید تنها کار جدا و مستقلی باشد که براساس متون فارسی  . می

پردازد  ساسانی می   ۀ میانه )پهلوی( و منابع تاریخی عربی و فارسی بنا نهاده شده که به ساختار چهار رَسته یا طبقه جامع 
آشنا پرداخته و  آید؛ امّا این اثر نیز تنها به همان پیشه و رَسته چهارگانه نام و یک پژوهش دانشگاهی درخور به شمار می 

 ها مشاغل فراگیرِ اجتماعی نکرده است. ای به دیگر پیشه اشاره 
ها و رخدادهایی مردمی هستند که ما را با  های اجتماعی گویایِ پدیده یادآوری این نکته ضروری است که پیشه   
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می  آشنا  جامعه  یک  همگانی  و  اجتماعی  »زبان مشاغل  نظریِ  چهارچوبِ  از  و  یا  سازند  اجتماعی«  شناسی 
شناسی زبان« درخور بررسی و ارزشمند هستند. از سوی دیگر، تا جایی که نگارنده آگاهی دارد، تاکنون، جز  »جامعه 

آن به  از عناوین  برخی  به  پراکنده  پژوهش صورت اشارات  و  ها در  پیکرۀ سامانمند  پژوهشی در  تاریخی، کار  های 
 شناسان به زبان فارسی منتشر نشده است.  یافته، از سویِ ایران نظام 

 ( روش پژوهش 3
نماید این است که در متون بازماندۀ پهلوی )فارسی میانه( از این زبان با  یادآوری آن مناسب می   نجا ی ا ای که در  نکته 
یاد    1( ۵:    13روایت ایمید اشَوَهیشتان  ؛  ۵0:31  متون پهلوی »پارسیک یا پارسیگ« یعنی »پارسی« )   Pārsīk/gنامِ  

، زبانی که در روزگاران  رو ن ی ازا اسلامی به پارسی و سپس به فارسی نامور گشته است؛    ۀ شده است، که این نام در دور 
تواند یاریگر پژوهشگر  بهتر می   بسا ی ا سالاری ایران آن زمان بوده است، ساسانیان رواج داشته و زبان درباری و دیوان 
یابی  و مورد اعتمادی را در اختیار وی بگذارد و برای او در دست   اول دست و اهل تحقیق بوده باشد و سرچشمه و منابع  

 پژوهشی راهنما و کارگشا باشد.   ۀ به زمین 
  ه ی بر پا ساسانی    جامعه های گوناگون  ها و شغل ها و اصطلاحات پیشه در این گفتار نگارنده آهنگ آن دارد که به نام   

ها و نهادهای  ها غیر از عناوین سازمان شود که این نام پیشه متون زبان پهلوی )فارسی میانه( بپردازد؛ یادآوری می 
های  شوند که شامل پیشه مطرح می   نجا ی ا ساسانیان است، در واقع اسامی و عناوینی در    دوره دستگاه درباری و کشوری  

ها و عناوین تا جای  مردمی و اجتماعی و غیردولتی هستند. برای رسیدن بدین آماج و بررسی دقیق و گردآوری این نام 
ا ارزیابی و  های آن گردآوری گردد، و ب متون زبان پهلوی یکایک وارسی شوند، واژگان و داده   ۀ ممکن، نیاز بود هم 

 ها ارائه شود.  آن   ۀ با ذکر ارجاع به متون، رَست   سنجش درست و دقیق، 
ها و مشاغل پرداخته  که روشن است متن یا متونی در زبان پهلوی )فارسی میانه( به دست نیامده که به پیشه چنان   

متن پهلوی در گردآوری این    2۵کم از  ها دست متون، از میان آن   ۀ ، در این پژوهش، پس از بررسی هم رو ن ی ازا باشد،  
بندی و تحلیل کوتاهِ بررسی شده است. به  ها همراه با دسته شده و نام و عناوین آن پیشه   ی بردار بهره ها  واژگان و داده 

 آید. بنیاد به شمار می متون پهلوی است و پژوهش انجام یافته نیز داده   یۀ بر پا این گفتار    ۀ سخن دیگر پای 

 
دست نیستد، در ارجاع بندی و ذکر بندهای متن یکبندی و صفحه. از آنجایی که تصحیح و انتشار متون پهلوی در ارائه عنوان متن، فصل1

ها همراه با شمارة راست برایِ فصل یا بخش و بندرت صفحة متن و پس از  ی به متون پهلوی عناوین فارسی آنموردبررسیکایک واژگان  
 دو نقطه شمارة بند و بندرت سطر آن صفحه متن آورده شده است.  
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 های پژوهش ( یافته 4
شناسی به چند نامواژه فراگیر  واژه و ریشه ها ناگزیریم با گزارش کوتاه ساخت پیشه   ۀ آمد پیش از پرداختن به واژگان بدست 

 پیشگانی )اصطلاحات عمومی پیشه( نگاهی بیندازیم: 
پرداختند، در زبان پهلوی با نام هوتُخش  گری می ورانی که به کارهای دستی و سازندگی و یا صعنت پیشه و پیشه 

hutuxš   ( و هوتُخشان  18:  30  های زادسپرم گزیده )hutuxšān    شوند و به این پیشه  یاد می   ( 10:  14)ارداویرافنامه
»انجام هوتُخشی«    hutuxšagīh( در کنار  ۵:  31  های زادسپرم گزیده گری« ) یعنی »صنعت    hutuxšīhهوتُخشی 

شده است.  ( گفته می 2:  219  اوستا زند خرده گر« ) صفت آن »صنعت   hutuxšīgīg(، و  20:  399  دینکرد سوم ) 
  ۀ روشن است که هوتُخشان در کنار واستریوشان )کشاورزان(، دبیران، موبدان و سپاهیان یکی از طبقات کاستی جامع 

به   tuxšīdan)مادۀ مضارع از مصدر  -tuxšبه معنی »خوب« و  -huساسانی هم بود. واژۀ یادشده برگرفته است از  
»کوشا بودن«    -θwaxš»کوشیدن«، سنج اوستایی    -twaxšمعنی »کوشیدن، تلاش کردن«(، از ریشۀ ایرانی باستان:  

 (Bartholomae 1904: 793 ) . 
اند؛ که  در عمل به معنیِ »کوشایان، کوشندگان و تلاشگران« بوده   hutuxšānآید که رَسته  از تحلیل فوق برمی   

( است،  2بند   19، یسن  مؤنث )فاعلی مفرد    huitišاوستایی   ۀ واژ   ۀ شد گویا برگردانِ دگرگون  hutuxšصورت مفرد آن 
یا ستاک   ماده  معنی »صنعت   hutī-یا    tay-hu2-از  پیشه به  ریشۀ  گر،  از  »انگیختن،    hū -hav2 /-ور«  معنی  به 

اوستا هم  ( Nyberg, Bartholomae 1904: 1823, 1782 104 :1974)  وادارکردن، ترغیب کردن«  ، که در 
 کار رفته است. ایران باستان یا اوستایی زبان به   ۀ طبقۀ چهارم جامع   عنوان به 

در کنار واژۀ هوتُخش که یک نام فراگیر و کلّی بر این طبقه از مردم جامعه است، واژۀ دیگری وجود دارد که گویا    
  ( 8:    ۵6)مینوی خرد  به معنی »پیشه«    pēšagدقیق در متون پهلوی    صورت به آمده و  آن به شمار می   ۀ در زیر مجموع 

سنج.    *paišaka-گیرد. ساختِ کهنِ این واژه گویا با ایرانی باستان :  است که مشاغل گوناگون یک جامعه را دربر می 
به معنی »رنگ کردن، آراستن، زیور کردن« با دگرگونیِ    -paēsبه معنی »دسته، طبقه« از ریشۀ    -pištraاوستایی :  

 (.  Nyberg 1974: 161, 904: 9081Bartholomaeمعنایی در ساخت اسمی پیوند دارد ) 
یعنی »وابسته به پیشه،    pēšagīgشود:  دادهایی از واژۀ یادشده در متون پهلوی به قرار زیر دیده می مشتقات و بُن   

و کارپرداز و    ( 47:    8)دینکرد هفتم  داری«  »پیشگی، پیشه   pēšagīh( و  8:  429  دینکرد چهارم مربوط به پیشه« ) 
مندی، دارای کار و پیشه،  »پیشه   pēšagōmandīhدار« و شغل آن  مند، پیشه به معنی »پیشه   pēšagōmandدارندۀ آن  
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 ( همین 16:  2۵۵  اوستا خرده   زند شاغل«  و  »پیشه   kār-pēšagگونه،  (  معنی  و  به  است«،  کارْپیشه  که  آن  کار، 
  pēšag-huها، صفاتی مانندِ  ( . در کنار این 14:  781 دینکرد هشتم کاران« ) »پیشه  kārān-pēšagآن   ی جمع ابواب 

»خوب  معنی  دینی  پیشه«  به  »آموختهْ   pēšag-hammōxtو    ( 82:    36)دادستان  معنی  پیشه به  یا  آموخته،  پیشه 
)دینکرد نهم  آموختگان«  پیشگان، پیشه »آموخت   pēšagān-hammōxt  صورتِ به آن در متون    ی جمع ابواب کاردان«،  

   خورد. نیز به چشم می   ( 18:    908
ساسانی از نظر سازماندهی و سامانمندی و رهبری    ۀ دانیم که گویا جامع از روی مدارک و مستندات بازمانده می   

عنوان »سرپرست و سرکرده  مردم و جامعه کارآمد بوده است. در رأس هر دسته و رَسته و سازمان یا نهادی یک تن به 
سالار، سرپرستِ  به معنی »پیشه   pēšag-sālārها هم  کرده است. سرکرده یا سرپرست پیشه می   فه ی وظ انجام )رئیس(«  
بود و اعمال مدیریت و    ( 17:    2)مادیان هزاردادستان  سالاران«  »پیشه   sālārān-pēšagآنان   ی جمع ابواب پیشه« و  

 گفتند.  ( می 20:    749  دینکرد هشتم سالاری، سرپرستیِ پیشه« ) »پیشه   sālārīh-pēšagانجام مسئولیّت آن را  
آمده از متون پهلوی، بنابر نوع کار و فعالیّت اجتماعی  های بدست اینک پس از اندک گزارش کوتاه با توجّه به داده 

 بندی کرد:  رَسته بررسی و دسته   10توان در  ها را می ، این پیشه گوناگونشان 

 های وابسته به خدمات انسانی و فردی: . پیشه 1  – رَسته یکم  
یا    سرپرستمان »مانبد،    mānbed»کدخدا، سرپرستِ کده یا سرپرستِ خانه« یا    kadag-xwāyدر آغاز، اگر واژۀ  

»مانبدی   mānbedīh»کدخدایی، سرپرستیِ کده یا خانه« و    kadag-xwadāyīhخانه« و کار و پیشۀ آنان را یعنی 
واژۀ    مان ی سرپرست یا   آن،  کنار  یادآور شویم، در  و    kadag-banūgیا خانه«  یا خانه«  زنِ کده  -kadag»کدبانو، 

banūgīg   وkadag-bānūgīh    کدبانویی یا زنِ کده یا خانه بودن« را پیشه یا شغل به شمار نیاوریم، امّا در محافل«
»دوده« یا »خاندان، و خانواده« محسوب    dūdagدادگستری یا مراجعِ حقوقی و قضایی اینان پیشۀ سازمانی یا نهاد  

  kadag-hamکردند  . دو یا چند تنی که در یک جا و خانه زندگی می ( 2۵1و    2۵0:    139۵)منصوری  شوند  می 
دوده،  »هم   dūdag-hamدادند  بودند؛ اگر یک خانواده را تشکیل می   ( 4:    22)دادستان دینی  خانه«  »همکده یا هم 

دودگان« )پهلوی یسنا  »هم   dūdagān-hamگروهی    صورت به و    ( 10:    3های منوچهر، نامه یکم،  )نامه خاندان«  هم 
به معنی »خوالیگر،    xwālīgar( بودند. در پیرامونِ کارها و امور خانه و منزل و هر مکان دیگر، کارکرد و نقش  14:    46

(، از برایِ فراهم کردن و پختنِ خوراک  21:   ۵9 دینکرد سوم »خوالیگری، آشپزی« )   xwālīgarīhآشپز« و پیشۀ آن 
کار  گزاری این کدخدایان و کدبانوان به کسانی که در خدمت   ازجمله چنین  بود. هم   از ی موردن گوارایِ خوردنی، نمایان و  
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به معنی »بندگی،    bandagīhبود، پیشۀ آن    ( 27:    1)کارنامه اردشیر    »بنده، خدمتکار«   bandagشدند،  گرفته می 
:    133  دینکرد سوم »بندگان، خدمتکاران« )   bandagānگروهی    صورت به و    ( 19:    38)دادستان دینی  خدمتکاری«  

کار مشغول بودند. برای آگاهی بیشتر  ( که برای انجام کارهای خدماتی در خانوادۀ دربار و طبقه اشراف و بزرگان به 23
 در این زمینه به رَسته نهم، این گفتار مراجعه شود. 

کار  امروزه پابرجاست و برای »پرورش و تربیت کودکان و نونهالان« به   همچنان جایی که  ، اصطلاح به بر آن . افزون  2
:    3  پهلوی وندیداد »دایگانی« )   dāyagānīh، پیشۀ آن  ( 4:    1۵نشایست  )شایست »دایه«    dāyagشدند  گرفته می 

و  31  )dāyaggarīh   دایه« ( گرشاسب گری«  آن  1۵:    24  داستان  کارِ  انجام  و  فعل  است.   )dāyagānēnīdan  
 توجّه است.  که یک فعل برساخته و درخورِ    ( 21:    66)دادستان دینی  »دایگانی کردن، دایگی کردن، پرورش دادن«  

هم 3 پیش   pēškārچنین  .  »پیشکار،  معنی  به به  گروهی  خدمت«  و    pēškārānصورت  پیشگاه  در  »پیشکاران« 
ها بود. از وظایف آن در متن پهلوی مینوی خرد سخن به میان آمده  خدمت بزرگان و دربار و اشراف و خاندان و خانواده 

 است:  
pēškārān xwēškārīh ēn kū ān kār ī nē dānēnd dast awiš nē barēnd. Anklesaria 

1913: 31.4 
 را که ندانند دست بدان نبرند.« ین است که آن کاریشکاران ایپ یشکاری »خو

توان  های خدمات اجتماعی است که برای پرستاری و مراقبت به مردمان کم . پرستار و پرستاری گونۀ دیگری از پیشه 4
 شده است، واژگان وابسته به آن عبارتند از: و بیمار و گاهی پرورش کودک استفاده می 

paristag   پیش )زن(«  »پرسته،  دینی  خدمت  یا    paristagīh،  (17:    30)دادستان  بودن  »پرسته 
 30  های زادسپرم گزیدهکننده« ) »پرستار، خدمت  paristār(،  11:    3  بندهشخدمت بودن« )پیش

  :18  ،)paristārīh    »مراقبت هزاردادستان  »پرستاری،  واژ( 3:    40)مادیان  و    paristīdār  ۀ ، 
»پرستیدن،    paristīdan(، فعل و انجام کارِ آن با  14:    161  دینکرد سوم کننده« )»پرستنده، خدمت
و   کردن«  می   paristišnخدمت  قرار  مورد خدمت  که  کسی  و  فعل  »پرستش، خدمت«  با  گرفت 

paristīhistan    شده بیان    ( 24:    47/96)دادستان دینی  «  شدنواقع »پرستش شدن، مورد خدمت
 است. 

رَسته    عنوان به است،    ( 12:    2)یادگارزریران  »برده«    wardagآید  . واژۀ دیگری که در کنار بنده و بندگی در متون می ۵
شود. این دسته از  یاد می   ( 1۵:    7)دینکرد هفتم  »بردگی«    wardagīh»بردگان«، و از پیشۀ آن    wardagānاجتماعی  

شدند، در برابر آزادی یا رهایی خود، برای  ها اسیر یا گرفتار می خدمتکاران گویا از میان کسانی بودند که در جنگ 



 89 103- 81. صص  ی منصور   یداللّه …/    یان زمان ساسان   ی اجتماع   های یشه واژگان پ   ی بند رَسته 

 

  wardag-fšagīhشدند؛ همکردهایی چون  زمانی در خدمت دربار و سپاهیان و جنگجویان به کار مشغول می مدت 
»بردگی یا به خدمت گرفتن مرد   wīrīh-wardag(، 4:  8 پهلوی وندیداد »بردگی یا به خدمت گرفتن چهارپایان« ) 

برده گری« یا »حکم سازی، برده »برده   tāšišnīh-wardag( و همچنین  4:    8  پهلوی وندیداد )انسان(« )  ها«  رانی 
 آمده است:    دینکرد هفتم در متن پهلوی    باره ن ی درا در این متون قابل توجّه است.    ( 8:    8)دینکرد هفتم  

zūd zūd rasišnīh ī niyāz ud sēǰ ud abārīg petyārag ud uškābišn ud wardag-

tāšišnīh ī andar-iz dehān ud gyāg ī Ērān dehān tarwēnīdār. Madan 1911: 8.8 
گر( و ی د یهااره )آفتیگر پتی و د یاز و تنگی دن نیرس  یزودبه  (:زردشت ۀان هزاریپا ی»)از رخدادها

 ران ]پدیدار آید[«.  یا یهانیها و قلمرو سرزمدر ده یگرآزار و برده

 خوانیم: می (33:  7)دینکرد هفتم همچنین در جای دیگر همین متن پهلوی 

awēšān dehān abar rasēnd ō wardag-tāšišnīh kū-šān uškāftag be kunēd kē ōy 

ast xwadāyīh ī tuwānīg hēnd. Madan 1911: 7.33 
هایی را[ که ن ]سرزمینیکه نابود کند ا یعن یگری(، از برده )برده یها برسند به فرمانبرنین سرزمی»ا

 توانمند است«.  یاری دارایِ شهر

 

 های وابسته به خدمات انسانی گروهی و جمعی: پیشه   - رَسته دوم  
هر سه به معنی    kārāngarو    kārīgarو    kārgar. از دیگر مشاغل و خدمات اجتماعی بسیار رایج و فراگیر در متون،  1

ها  گروهی از یک طبقۀ اجتماعی، به آن   صورت به ( است.  12:  7۵6  دینکرد هشتم ؛  2:  2۵  داستان گرشاسب »کارگر« ) 
kārgarān   ( »11:  7۵6  دینکرد هشتم »کارگران )   وkārīgarān   ( »17:  107  دینکرد سوم »کاریگران )  شد.  گفته می

پرداختند. سرپرست  های اجتماعی می و دیگر کار   وساز ساخت روشن است که این گروه به کار و خدمات عمومی و  
  دینکرد سوم »سالار یا سرپرست کارگران، سرکارگر« )   sālār-kārīkkarānیا    sālār-kārīggarānیا سرکارگر آنان را  

»سالاری یا سرپرستیِ کارگران«    kārīkkarān-sālārīhیا    kārīggārān-sālārīh( و پیشۀ این سرپرستی را  11:  108
 ( بر عهده داشت. 11:  108  دینکرد سوم ) 

گانه از عوامل انسانی مورد نیاز است که تا هر کاری  سه   ۀ »کار« یک چرخ   kārکه، در پیوند با  شایان توجّه این   
  kār-framānگانه کارگر و سرکارگر و کارفرما است. در متون پهلوی کارفرمای آن  درستی انجام گیرد. این عاملِ سه به 

:    8)کارنامه اردشیر »کارفرمایان«   framānān-kārآنان   ی جمع ابواب ، و ( 8:   48)مادیان هزاردادستان  »کارفرمان«  
یاد شده است. ابزاری که »کار« با    ( 3:    887)دینکرد نهم  »کارفرمانی، کارفرمایی«    framānīh-kārو پیشۀ آنان    ( 10
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kār-قیدی    صورت به (، انجام آن  ۵:    7۵7  دینکرد هشتم کارگرفته« ) »کارفرموده یا به   kār-framūdگرفته  آن انجام می 

framūdārīhā  »کار بردن آن  ، و استفاده و به ( 1:  100/ 47)دادستان دینی  »با کارفرمودنbarišnīh-kār   ،کاربری«
آورده    ( 2:    2)نامه های منوچهر، دوم،  کارگیری«  کارداری، به »به   dārišnīh-kārو  (  8:    420  دینکرد چهارم کاربرد« ) 

kār-و    ( 70:    1)مینوی خرد  »کاررفتار، رواج کار«    raftār-kār. پیشرفت و رواج کار با واژگانی چون  شده است 

rawāg   ( »و انجام آن  99:    66  متون پهلوی »کارروا، رواییِ کار )rawāgīh-kār   ( »دینکرد  »کارروایی، رواجِ کار
( تلقی  9:    74۵  دینکرد هشتم ) کاراندازی«  »به   rāyēnīdārīh-kārآمده است. به راه انداختن کار را  (  21:    343  سوم 
  ( 1:    1)کارنامه اردشیر  »کارنامه؛ سرگذشت«    nāmag-kārکردند. ثبت و یادداشت انجام کار و اقدامات را در  می 

kār-و پیشۀ آنان را    (، 31:    60  متون پهلوی »کارآگاه« )   āgāh-kārکردند. کسانی که آشنا به کار بودند  اعمال می 

āgāhīh    »کسانی که کاردان بودند    ؛ و گفتند ، می ( ۵:    ۵6)مینوی خرد  »کارآگاهیkār-šnās    »یعنی »کارشناس
(،  1۵:    218  اوستا زند خرده »کارورز« )   warz-kār، آنانی که انجام دهندۀ کار بودند  ب( 16:    24)دینکرد پنجم  

-(، ابواب 2:   20 هیربدستان »کارورزیدار« )   warzīdār-kār»کارورزان«، و نیز   warzān-kārگروهی    صورت به 
  kār-warzišnīhاند. انجام کار را  ( یاد شده 12:   68»کارورزیداران« )پهلوی یسنا  kār-warzīdārānشان معی ج 

 اند.  ( در متون ذکر کرده 4:    67  نیرنگستان »کارورزی« ) 
باهم کار می 2 د  »همکار«    kār-hamکردند  . کارگران و کارکنانی که  ham-و صورتِ دیگر    ( 10)دینکرد ششم 

kardār    (، در شمار گروهی  1:  44»همکردار، همکار« )پهلوی یسناkārān-ham   ( »های زادسپرم گزیده »همکاران  
و   ( 12:  3  بندهش »همکاری« )   kārīh-ham»همکرداران« و پیشه و خویشکاری آنان را    kardārān-ham( و  6:  8

kardārīh-ham    »و انجام عمل یا فعل آن را    ( ۵7:    4)دینکرد هفتم  »همکرداریkārīhistan-ham    همکار بودن«
 گفتند.  ( می 8:    3  های زادسپرم گزیده یا همکار شدن« ) 

آمد  گفتند. دستمزدی که از کار بدست می می  ( 4:    12)مادیان هزاردادستان  »روزکار«    kār-rōzبه کارهای روزانه    
windišn-kār    »است. سود و بهرۀ کار را  یاد شده   ( 2:    33)مادیان هزاردادستان  »کاریافت، درآمدِ کار، دستمزدِ کار

bahr-kār    »دینی  »کاربهر هزاردادستان  »کاربهره«    bahrag-kārو    ( 1۵:    6۵)دادستان  تلقی   ( 8:    6۵)مادیان 
   کردند. می 

 های وابسته به خدمات اجتماعی فراگیر: پیشه   - رَسته سوم  
خوریم با عنوان  وری در میان سازندگان و صنعتگران به واژۀ تخصصی برمی . پس از کار و کارگری، بخش پیشه 1
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kirrōg   ( »واژه 22:  76  متون پهلوی »هنر، صنعت، مهارت .)  های وابسته بدانkirrōgīg   گر«  »سازنده، صنعت
و  13:  207  دینکرد سوم )   )kirrōgīh   و    ( 10)دینکرد ششم  گری، هنرمندی«  »سازندگی، صنعتkirrōggār    یا

kirrōkkār   ها  و ابواب جمعی آن   ( 22:  76  متون پهلوی گر، ماهر« است ) به معنی »سازنده، صنعتkirrōkkārān  
ارزش را  شایان ذکر است که کارهایی پست و کم ( آمده است.  10:  7۵7  دینکرد هشتم گران« ) »سازندگان، صنعت 

kārōgīhā   وران  ها و پیشه کردند. در زیرمجموعۀ این اصطلاح همۀ پیشه قلمداد می   ( 30۵)دینکرد ششم  ها«  »کارواره
هایی  متفاوت است. شاید بتوان گفت که همۀ پیشه   کاملا  بندی تازه و تخصّصی دارند که با عناوین یادشده در بالا  دسته 

جایی که بیشتر این  شده است. از آن بندی می شده است در زیررَسته این عنوان دسته که در »بخش صنعت« انجام می 
»انجام کار صنعتی با دست،    dast-kirrōgīhشود، با عنوانِ  گونه کارها با مهارت دست و یا با زبردستی انجام می 

  عنوان به شده است. از کارهای صنعتی خانگی یا صنایع خانگی  گفته می   ( 24:    14)دینکرد ششم ب    صنایع دستی« 
warzīh-dast   ورزی« و کننده و شاغلِ آن »دستwarz-dast   مادیان هزاردادستان   ورز، ورزنده با دست« »دست(

 شود. یاد می   ( 14:    29
های کاری بودند و در واقع  بندی جای داشتند، بیشتر از دیگر بخش ورانی که در این دسته . به هرروی، پیشه و پیشه 2

ساز،  »خانه   rāz-kirrōg  این کارورزان،   ۀ آوردند. از سردست اینان بودند که چرخ صنعتی آن روزگاران را به حرکت درمی 
به معنی »بّنا و معمار یا    kirrōg-rāz( یاد شده، برابر با فارسی میانۀ مانوی  2:  29  های زادسپرم گزیده بنّا، معمار« ) 

بّنا«    rāzmerdسازنده«، نیز سنج.   ، و فارسی دری  ( Meisterernst 2004: 294-Durkin) »مرد سازنده، مرد 
 آمده است.    ( 338  –   334:    134۵)تفضلی  شدۀ رازیگر  رازیجر، گویا صورت دگرگون   صورت به 
وری بودند و در جامعۀ ساسانی رواج  ترین پیشه و پیشه گری که کاراترین و کاربردی های صنعت و صنعت . گونه 3

 آید:  وار در زیر می اند، با اندک توضیحی، فهرست داشته 
ششم)کار«  »آهن   kār-āhanواژگانِ   پهلوی  »آهنگر«    āhangar،  (30۵  دینکرد  :  18)روایت  د 

آن  (13 پیشۀ  و   ،āhangarīh    »فلزکاری سرآغاز:  »آهنگری،  هفتم    kār-band؛  (14)دینکرد 
بندزن« ششم)  »بندکار،  )»ساروچ   čārūgar؛  (30۵  دینکرد  وندیدادگر«  .  4(؛  84:    8  پهلوی 

čēlāngar    »؛  (7ب :    37)روایت پهلوی  »چیلنگرdōsēnaggar   دینکرد کار« )گر، سفال»دوسین
(؛ در ظروف سازی و تعمیر  8۵:    8  پهلوی وندیدادکار« )»سفال  dōsēnkār( و  12:    7۵2  هشتم

 (2:    ۵)گجستگ ابالیش  »درودگر، نجّار«    durgar(؛  12:    28  متون پهلوی»رویگر« )  rōygarآن  
ساز« گر، گِل»گِل   gilgar؛  (14)دینکرد هفتم سرآغاز:  »درودگری، نجّاری«    durgarīhو پیشۀ آن  
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دینی   رختشوی«    gāzar؛  (107:    36)دادستان  ششم)»گازُر،  آن    ف(  22اِی    دینکرد  پیشۀ  و 
gāzarīh   رخت )»گازُری،  ششمشویی«  شیشه»جام   paz-āmĵ(؛  30۵  دینکرد  پهلوی )  گر«پز، 

نیز8۵:    8  وندیداد و  پیاله »پیغاله   paygālgar  (؛  دیگری  گر،  ظروف  هرگونه  یا  و  جام  که  ساز، 
(؛  21:    701  دینکرد هشتمبند« ) گیر، نعل»کفچ  kafčgīr(؛  16:    44  دینکرد سوم ساخته است« )می

kafšgar »و پیشۀ آن  (2:  ۵)گجستگ ابالیش  »کفشگر، کفّاشkafšgarīg  »کفشگری، کفاشی«
دبّاغ«  »چرم   kūrwārgar(؛  20:    40  نیرنگستان) ای  ساز،  ششم  آن    ف(   22)دینکرد  پیشۀ  و 

kūrwārgarīh   گونه در این راستاف(، همین   22ای    دینکرد ششمسازی، دبّاغی« ) »چرم  pōstgar*  
  دینکرد ششم گری، چرمسازی« )»پوست   pōstgarīhساز، یا چرمساز«، کارِ وی  گر، پوست»پوست

نقاشی:  30۵ هنر  زمینۀ  در  )  nigārīh(؛  پنجم»نگارگری«  و  21:    19  دینکرد   )nigāragēnāg  
 ۀرز« شغل و پیش»رنگ  *raz-rang(؛ کار با رنگ 12:  2۵0 دینکرد سوم کننده« )گر، نقاشی»نگاره 

رنگ »زنگ   razīh-rangآن   )رزی،  هشتمآمیزی«  منسوجات  ۵:    74۵  دینکرد  تولید  در  (؛ 
kardārīh-wistarag   پارچه )»بسترسازی،  هفتمبافی«    paz-zamīg(؛  14سرآغاز:    دینکرد 

ساروچ»زمین ) پز،  آجُرپز«  شاید  وندیدادگر،  »زرگر،   zarrīggarو    zarrgar(؛  84:    8  پهلوی 
دادستان سازی« )افزاروری، زین »زین   zēnwarīh  (؛ و سرانجام 14:    207  دینکرد سوم طلاساز« )

  *zēnwar  صورتِ به توان آن را  ( که به سازندۀ آن در متون موجود اشاره نشده، که می 7:    4۵  دینی
 افزار« بازسازی کرد.  ور، سازندۀ زین »زین

 

 های وابسته به خدمات دریایی:  پیشه   - رَسته چهارم 

 وری که با امورات آب و دریا پیوند دارند:  ای دیگر از کارها و پیشه و پیشه گونه 
1  .nigerīdārīh-band   (. 22:  7۵9  دینکرد هشتم )   کردن بر بند )سدآب(« »نگاهداریِ بند، نظارت 
2  .kārīh-drayāb    »(، و ۵:  181/ 92  دادستان دینی ) »دریاکاری، کارِ دریایی  rawišn-drayāb    ،»دریاروش، دریانوردی«

 . ( 9:  182/ 92  دادستان دینی ) »دریانوردان«    rawišnān-drayābابواب جمعی    صورت به 

 های وابسته به خدمات بازرگانی:  پیشه   - رَسته پنجم  

»بازارگانی، بازرگانی، تجارت«   wāzāragānīhهای وابسته به بازار و دادوستد و خریدوفروش که همگی با نام پیشه 
پهلوی )  یاد می 1:  42  روایت  را  (  پیشه  این  پردازندگان  ابواب    wāzāragānشوند،  تاجر«، در  بازرگان،  »بازارگان، 

با عنوان   )   wāzaragānānجمعی  این حوزه وابسته  ( می 42:  112  متون پهلوی »بازرگانان«  به  گفتند. واژگانی که 
 هستند، عبارتند از: 

1  .frōxtār   ( »9:  769  دینکرد هشتم »فروختار، فروشنده  ،)frōxt   ( »انجام  3:  110/ ۵2  دادستان دینی »فروخت، فروش ،)
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دینکرد  »فروشش، عمل فروش« )   frōšišnīh(، و خود عمل  1:  30  روایت پهلوی »فروختن« )   frōxtanکار یا عمل آن  
 (. 1:  738  هشتم 

2  .xrīdār   ( »و  94:  768 دینکرد هشتم »خریدار ،)xrīndār  ( »نیز  13:  109/ ۵1  دادستان دینی »خریدار ،)xrīnēndag  
 ( و خودِ عملِ  7:  709  دینکرد هشتم »خریننده«   ،)xrīd   ( کار  3:  ۵2  دادستان دینی »خرید«  انجام   ،)xrīdārīh  

  xrīdan(، فعل آن 10:  102 مادیان هزاردادستان »خریدگی« )  xrīdagīh( و  8:  6 مادیان هزاردادستان »خریداری« ) 
 خورد. »خریدن«، به چشم می 

ثبت شده   ( 17: 110/ ۵2  دادستان دینی »پُرخریدار، دارایِ خرید فراوان، مشتریِ مشتاق« )   xrīdār-purr. نیز صفات آن  3
مانندِ    است.  دینی فروشی« ) »مِی   frōšīh-mayاز سوی دیگر همکردهایی  یا  12:  106/ 49  دادستان  و   ،)garān 

frōxtan   (، و نیز 8:  48 دادستان دینی فروختن« )  »گران frōxt-ud-xrīd  ( »110/ ۵2  دادستان دینی »خریدوفروش  :
 در متون آمده است.    ( 3

»ارزانی    arzānīh xrīdan»ارزیدن، ارزش داشتن«، و دیگر همکردهای آن    arzīdanو    arzistanدر این حوزه، فعل    
 ( دینی خریدن«  )   wahāgīh-arzān(،  6:  48  دادستان  ارزانی«  دینی »بهای  برابرِ  6:  48  دادستان  در   )-wēš

wahāgīh   برای ارزش بها و قیمت کالای مورد دادوستد و معامله در    ( 1۵:  10۵/ 48  دادستان دینی بهایی« ) »بیش
 . ( 1۵۵  –   144:    1387)برای آگاهی بیشتر نک. منصوری  خورد  متون به چشم می 

 

 های وابسته به خدمات کشاورزی و برزگری: پیشه   - رَسته ششم  

کشت پیشه  گلّه های  و  کشاورزی  و  عنوان  وکار  که  آنان    wāstaryōšداری  طبقۀ  برزگر«    wāstaryōšān»دامدار، 
( در متون گوناگونی  ۵:  31  های زادسپرم گزیده »دامداری، برزگری« )   wāstaryōšīh»دامداران، برزگران«، و پیشۀ آنان  

گر« و دیگر طبقات اجتماعی همراه و همسان بوده است. برای نمونه در  کوشا، صنعت »نیک   hutūxšکار رفته، که با  به 
 خوانیم:  های زادسپرم می متن گزیده 

čahār pēšag mardōm ī hēnd hammōzgār āsrōn ud zadār artēštār ud parwardār 

wāstaryōš ‹ud› paristār hutuxš. Gignoux et Tafazzoli 1993: 30.18 

پ وش  ی مرد(، و ارتشتار )یعنی( جنگنده، و واسترمردم که آموزگار )یعنی( آسرون )دین  ۀ شی»چهار 
 گر( هستند.«ور )صنعتشه یکننده( )یعنی( پستار )خدمتی )یعنی( پرورنده و پر

( باید  20:  18 پهلوی وندیداد دار« ) یعنی »برزگر دارایِ رمه یا کشاورز گلّه   fšā(g)-wāstaryōš. در این راستا از همکردِ 1
 یاد کرد. 
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  wāstarēnišn(، واستریوشانْ کارِ  21:  18  پهلوی وندیداد دارِ کشاورز« ) به معنی »گلّه   wāstarPP-fšā(g)  یا همکردِ   ؛ و 2
 دادند. ( را انجام می 16:  24  نیرنگستان »کارِ برزیگری« ) 

3  .wāstarōmand   کشاورز( دارایِ چراگاه« که گوسفندان را به چراگاه می(«  برد همراه با واژۀwāstar-barišn    )بردن )دام«
برای گردآوری و ذخیره کردن علوفه از برایِ فصل سرد یا زمستان عملِ    ؛ و شود ( یاد می 8:  1به چراگاه« )پهلوی ویسپرد  

wāstar-drūnišnīh    »کار رفته است.  به   ( 2:  1)پهلوی ویسپرد  »درودنِ علوفه، چیدنِ علوفه 

کنار رَسته اجتماعی واستریوشان، دسته 4 که هم . در  با عنوان  ای  ایشان است  »ورزکننده،    warz-kardārشأن و همراه 
»ورزکنندگان یا همان برزگران و کشاورزان« است. در کارنامۀ اردشیر بابکان   warz-kardārān  گر«، رَسته آنان کِشت 

   مهر به آنان تعلّق دارد: خوانیم که آتشکدۀ آذربرزین می 
ud ādur Burzēnmihr wāstaryōšān ud warz-kardārān ī gēhān. Antia 1900: 

1.13 
  داران و برزگرانِ جهان ]است[.«ن مهر ]از آنِ[ گلهی »و آذربرز

(  3:  42  روایت پهلوی »برزیگری« )   warzīgarīh»برزیگر«، پیشۀ آن    warzīgarوریِ  ووَرز یا کشاورزی با پیشه . کِشت ۵
 هم یاد شده است. 

گری«  »کِشتاری، کِشت   kištārīhگر« و عمل و پیشۀ آن را  »کِشتار، کِشت   kištārافشانی، واژۀ  برای انجام کاشتن و تخم .  6
»کِشتزار    kišwzār kardanبردند. شخم زدن زمین را با فعلِ  کار می ( به 36:  2  دینکرد هفتم ؛  7:  778  دینکرد هشتم ) 

   کنند. ( یاد می 6:  43  متون پهلوی کردن« ) 

 کردند، چند اصطلاح دراین باره در متون موجود است: داری هم می این کشاورزان، گلّه 
1  .fšag   شان  ، ابواب جمعی ( 10:  31)پهلوی یسنا  دار«  »گلّهfšagān   پیشۀ آنان  ( 4:  8  پهلوی وندیداد ) داران«  »گلّه ،fšahīh  

 بوده است.   (   18:    86۵)دینکرد نهم    داری« »گلّه 
 (.   ۵7:  2  دینکرد هفتم »چارپادار، نگاهدارِ گلّه« )   sālār-pahچنین  . هم 2
3  .sālār-ramag   (، واژۀ که امروزه نیز کاربرد دارد. 28:  13  بندهش سالار، نگاهدارِ رمه« ) »رمه 
4  .šubān   ( »دسته یا رَسته آنان  33:  3۵  های زادسپرم گزیده »شُبان، چوپان ،)šubānān    »( ۵:    ۵)کارنامه اردشیر  »شُبانان  ،

 در متون یادشده آمده است.    ( 14سرآغاز :    دینکرد هفتم »شُبانی، چوپانی« )   šubānīhپیشۀ آنان  

 هایی که به امورات زمین و املاک وابسته بودند: پیشه   – رَسته هفتم 

  ĵōrdā»خواربار« و    xwār-bār صورت به »خواسته«، و خورد و خوراک و آذوقه  xwāstagدارایی و ثروت با عنوانِ  
کاری، دستگره«  »دست   dastkarīhوکار و کشاورزی، با واژۀ  های مردم، از طریق درآمدِ کِشت »غلّه« و دیگر خوردنی 
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یا  13:  37  مادیان هزاردادستان )   )dastgird    »املاک معنی »مِلک،  به  اردشیر  »دستگرد«  بیان    ( 19:    4)کارنامه 
  sālwār  بندهش ساله به گفتۀ نویسندۀ  که روشن است کار کِشتن یا کاشتن افزون بر گیاهان یک چنان   ؛ و شود می 

(، چند  بندهش )   mēwag( و میوه  6:    16  بندهش )   dār ud draxt(، دار و درخت  9:    16  بندهش »سالوار، سالانه« ) 
   برند: کار می گونه به گفتند و امروزه نیز این ساله نیز وجود داشته که در آن روزگار بدان »باغداری« و یا »باغبانی« می 

1 .bānγbā    »و پیشۀ آن  ( 64:   4وِزار )شکندگمانیک »باغبانbānīhγbā*   ،»2»باغبانی  .dārγbā  ( »نیرنگستان »باغدار  
83    :10 .) 

   کارهایی چون زنبورداری و شکارگری نیز آمده است:   ۀ افزون بر دامپروری و باغداری، نام پیش   
1  .dār‹īh›-wabz   « ( ) زنبوردار  دینی ی(«  دام »تله   čīn-talag  . 2(.  21:  91/ 4۵  دادستان  صیّاد«  چین،  گستر، 

  naxčīrgarīh،  ( 1:    12)کارنامه اردشیر  »نخچیر، شکار«    naxčīrصید    ۀ . در زمین 3  . ( 72:    4وِزار  )شکندگمانیک 
  naxčīrīg، ( 3:   8نشایست  )شایست »نخچیرگری«    naxčīrīh (، 7:   4۵  دادستان دینی ) »نخچیرگری، شکارگری«  
 ( شکارگاه«  وندیداد »نخچیرگاه،  نیز  10:    14  پهلوی   ،)rād-naxčīragān   نخچیر«  »نخچیرگان آزادکنندگان  راد، 

 ( شایان ذکر است. 9:    311  دینکرد سوم ) 
 

ستتی(  هایی که به امورات دیوان پیشته   – رَستته هشتتم  ستارری مانند نامه و پیاام و ارستاو و مرستلات )خدمات چاپار یا پی
 وابسته بودند: 

وری در متون زبان پهلوی آمده که یادآوریِ آن خالی  دربارۀ رساندن پیام و ارسال و مرسلات چند گونه نامِ پیشه و پیشه   
 از لطف نیست. 

1  .ašt   پیام« ( وندیداد آور«  ) »پیام   aštag  (، 34:  19  پهلوی  آن  77:  4  دینکرد هفتم آور«  پیشۀ   ،)aštagīh   آوری«  »پیام
بری و دیگر سفارشات عمل  ( است که در امور ارسال و مرسلات و یا هر گونه ایلچی و نامه 7،  ۵،  1:  87  نیرنگستان ) 

 کردند.  می 
»انجام   kardārīh-aštagān(، 12:  688 دینکرد هشتم آور« ) »فرستادنِ پیام   frēstišnīh-aštagهمکردهایی چون 

  ( 12:    24)دینکرد پنجم  آوران«  »فرستادن پیام   frēstišnīh-aštagīhā(،  4:  8  داستان گرشاسب آوری، سفیری« ) پیام 
. واژۀ دیگر  2مزداه قلمداد شده است.  دینی و تقدّس نیز داشته و درحوزۀ اختیارات اهوره   ۀ کارهایی است که جنب   ازجمله 

frēstag   ( »۵:    1  متون پهلوی »فرسته، فرستاده  ،) گروهی و ابواب جمعی    صورت بهfrēstagān    »فرستادگان، پیکان«
  243  دینکرد سوم »فرستنده« )   frēstīdār  (، 10:    734  دینکرد هشتم ) »فرستاده«    frēstīdag  (، 8:    1  دادستان دینی ) 
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( و  9:  19 متون پهلوی »فرستیدن« )  frēstīdanهایی شود. انجام عمل این واژگان با فعل ( در متون مشاهده می ۵: 
frēstādan    »لازم    صورت به ،  ( 14:    1)کارنامه اردشیر  »فرستادنfrēstīhistan    »2)دینکرد پنجم  »فرستاده شدن    :

 پذیرفت.  صورت می   ( 2
واژه شده شناخته  هم ترین  که  واژ ای  داشته،  همگانی  و  فراگیر  کاربرد  و  دارد  کاربرد  فارسی  زبان  در  نیز    ۀ اکنون 
paygām   «  »ور آن  ، و پیشه ( 20:    1)ارداویرافنامه  پیغام یا پیامpaygāmbar   متون  آور، قاصد« ) »پیغامبر، پیامبر، پیام

(  1:    ۵3  روایت پهلوی »پیغامبری، پیامبری، سفیری« )   paygāmbarīhوری آن  ( و شغل و پیشه 22:    60  پهلوی 
 است.  

  burdan»آوردن«،    āwurdanهایی مانند  با فعل   ( 4:    9)کارنامه اردشیر  »پیغام«    paygāmشود که  یادآوری می   
»پیک، قاصد«    paygگرفت. ولی واژۀ  »پذیرفتن«، جز آن انجام می   padīriftan»فرستادن«،   frēstādan»بردن«، 

  paygīhو پیشۀ آن    (، 19:    3  متون پهلوی ها« ) »پیکان، پیک   paygānگروهی    صورت به (،  1:    160  متون پهلوی ) 
چنان که در  گری و رزمی رایج بوده، آن (، گویا در کارهای درباری و سپاهی 30۵  دینکرد ششم »پیکی، قاصدبودن« ) 

 . رفته است کار می نظام، سربازِ پیاده« نیز به نظام، به معنی »پیاده برابرِ سواره 
 

 های وابسته به امور خانه یا پیشۀ خانگی: پیشه   – رَسته نیهم  

شده است، اگرچه های سربسته و مسکونی یاد  هایی در پیرامون خانه و کاشانه و دربار و دیگر جایبرخی پیشه
 بسامد چندانی ندارند ولی درخور یادآوری هستند. 

1  .kārīh-dast   ( 9:    43)مینوی خرد  کاری، کارِ دستی، صنایعِ دستی«  »دست . 
2 .gāzar  ( »و کار و پیشۀ آن    22ای   دینکرد ششم »گازُر، رختشوی )فgāzarīh  دینکرد ششم شویی« ) »گازُری، رخت  

   نیز به شمار آمده است.   3  ۀ (. این پیشه جزء رسته سوم، شمار 30۵
3  .pāk-nān   (،  21:  ۵9  دینکرد سوم پز، نانوا« ) »نانxwarīh-nān   خوری، خدمتکاری در خوردن نان و خوراک«  »نان

  دینکرد سوم »خوالیگری، آشپزی« )  xwālīgarīh»خوالیگر، آشپز«، پیشۀ آن  *xwālīgar. ۵(، 30۵ دینکرد ششم ) 
۵9  :21  ،)6  .wirāy-wars   (.  3:  7۵7  دینکرد هشتم )  ویرای، سلمانی، آرایشگر« »موی 

شود که زنان دوشادوش مردان به کار و پیشه به فراخورد توانایی خود مشغول بودند، در کنار آن در کار  یادآوری می   
هایی ظریف وجود داشت که بدون آنان  کار داری و پرورش کودکان، و دیگر امورات مربوطه، برخی  همسرداری، خانه 
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  šōy-wirāyīhبند به خانه و خانواده بودند، از صفاتِ  میّسر نبود. در این راستا، به برخی از زنان که شوهردوست و پای 
»سورویرایی، آماده کردن سفره و برگزار کردن و پذیرایی کردن در سور   sūr-wirāyīhویرایی، شوهرداری«، و »شوی 

  دینکرد ششم کنند. در این مورد در  »دربانی، نگهداری و مراقبت از خانه« یاد می   pānagīh-darو میهمانی« و نیز  
 خوانیم:  می 

zan kē ēn and daxšag ast nārīg bawēd: šōy-wirāyīh ud sūr-wirāyīh ud Pdar-

pānagīh. Shaked 1997: 93 
در  و نگهبانیِ    ییرای و سورو  ییرای ویپارسا( باشد: شو  ن چند نشانه را داراست، بانو )زنیکه ا  ی»زن 

 خانه(.« )

 

 ارزش اجتماعی:  های پَست و کم پیشه   – رَسته دهم  
تراز  سنگ و هم های یادشده در بالا، یک نوع از کارهایی وجود داشت که از لحاظ ارزش و شایستگی هم در کنار پیشه 

وری نیز بنا به نیاز و ضرورت در جامعه ساسانی رایج  ها و پیشه های معمولی نبودند، وانگهی، این گونه پیشه با پیشه 
شده است.  ( قلمداد می 30۵  دینکرد ششم ها« ) »کارواره  kārōgīhāارزش اجتماعی  که از کارهای پَست و کم بود، 

شغل بشمار آید یا ممکن    عنوان به شود که عناوین و اصطلاحات گاهی ممکن است صفات شغلی باشد و  یادآوری می 
 است صفات بدشغلی باشد و گاهی بیانگر کارهای پَست بدکاران و دشمنان و جدکیشان و انیرانیان به شمار آید.  

و ابواب جمعی آنان  (  49:  3  های زادسپرم گزیده »جادو، جادوگر« )   ādūgĵ.  1گران:  برای نمونه، ساحران و جادو   
ādūgānĵ    »آنان    ، ( 16:    48)مینوی خرد  »جادوگران )   ādūgarīhĵپیشۀ  پهلوی »جادوگری«    (، 24:    20  متون 
bizešk-ĵādūg    جادوپزشک«، ابواب جمعی آن«bizeškān-ĵādūg   ( »2  دینکرد هفتم »جادوپزشکان    :

۵3  ،)kunendag-ādūgĵ   ( »و  10:    24  داستان گرشاسب »جادوکننده )  کارهای جادوگرانهkārīhā-ĵādūg  
ādūgĵ-و کسی که از طریق جادو آسیب دیده باشد و یا کُشته شده باشد  (  67:    24  دینکرد هفتم »کارهای جادوگرانه« ) 

zad   ( برشمرده شده است. 4:    7  پهلوی وندیداد جادوگر« )   ۀ »جادوزده، کُشت 
2  .kaftār   ( »14:  102  اوستا زند خرده »افسونگر ،)   چنین  و همkēd    »ابواب    (، 4:  2  دینکرد هفتم ) »پیشگو، فالگیر

»فالگیری، پیشگویی«    kēdagīhو پیشۀ آنان    ( 4:    11)کارنامه اردشیر  »پیشگویان، فالگیران«    kēdānجمعی آن  
 ذکر شده است.    ( ۵:    ۵  دینکرد هفتم ) 
 . نام و کارهایی که در کفن و دفن مردگان کاربرد داشت از این قرارند: 3
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1  .kēš-murd  نعش»مرده ابواب  کش،  و  پهلوی کشان« )»مرده  kēšān-murd  شانیجمع کش« 
»نسابُر،    kirrēn-nasā(،  ۵:  47  پهلوی وندیدادبر« )»نساکش، نعش  kēš-nasā  ( و 11:  8  وندیداد

: a  1۵  مادیان هزاردادستانکنندۀ مرده« )»دفن   nigān-nasā(،  26:  7  پهلوی وندیدادبُرندۀ جنازه« )
»نساپاک یعنی    pāk-nasā، و  (23:    4)زند بهمن یسن  »دفن کردن مرده«    nigānīh-nasā(، و  10

(، و پیشۀ  11:    3۵  داستان گرشاسب»نساپز« )  paz-nasā.  6( و  2: ب  37  روایت پهلوینساسوز« )
nasā-(، و  31:    31  بندهش؛  3:    10دینکرد پنجم  »نساپزی« )  pazišnīh-nasāو    pazīh-nasāآن  

pōš   ( مرده«  کردن  کفن  گرشاسب»نساپوش،  »نساسوزان،    sōzān-nasā(،  ۵0:    17  داستان 
  بندهش شویی« )»نساشویی، مرده šōyišnīh-nasā(، ۵0:   17 داستان گرشاسبسوزاندن مرده« )

، و  (23:    4)زند بهمن یسن  »نسابستری، کفن و دفن کردن مرده«    wistarišn-nasā( و  26:    33
مرده  xwarān-nasā  ۀ واژ گوشتِ  )»نساخوران،  گرشاسبخوار«  و  ۵0:    17  داستان   )-nasā

xwarišn  (.  13:  16 دادستان دینیخواری« )»نساخواری، مرده 

 خورند: انگاری و کارهایی ناروا و جز آن اصطلاحات زیر در متون پهلوی به چشم می چنین در حوزۀ جرم . هم 4
 apparag  ( غارتگر«  پهلوی»رباینده،  یغماگر«   apparāg،  (4:  20  روایت  غارتگر،  »رباینده، 
سوم ) غارتگر«    appārēnīdār،  (12:  304  دینکرد  سوم )»رباینده،  نیز  و    (21:  36  دینکرد 

appurdār  ( »4:  29  دادستان دینی»رباینده، غارتگر)،    پیشۀ آن  وapparagīh    »دینکرد  »غارتگری(
  appurīh(، و  9:    80  مادیان هزاردادستان»یغماگری، غارتگری« )  appurdārīh  ،(4:    11پنجم  

»مال    xwāstag-appurdبرخی همکردهایی چون    (،21:    17  هاپرسشنی»رباندگی، غارتگری« )
دینکرد  »غاصب مالکیّت« )  xwēšīh-appār(،  2:    743  دینکرد هشتمغصبی، خواستۀ غصبی« )

:    63  متون پهلوی»دُزد« )  duzdهایی که امروزه نیز رایج است:  (، قابل ذکرند. واژه 19:    739  هشتم
آن  68 پیشۀ  نیز   ،)duzdīh    »را    (3:    10نشایست  )شایست»دُزدی دزدیده شده    duzdīgو چیز 

  دینکرد هشتم »دُزدیار« )  ayārag-duzdدستِ دُزد را  و هم  (12:    1۵نشایست  )شایست»دُزدیده«  
( 21:    9»راهزن، سارق« )پهلوی یسنا    gadagگفتند. واژۀ دیگری به همین مضمون  ( می1:    722
های گزیده»سارقان« )  gēgānو ابواب جمعی آنان را    ،(77:    4)دینکرد هفتم  »سارق«    gēgو یا  

  نیرنگستان گاه سارقان، پناهگاه دُزدان« )»کمین   gadagēstānگاه آنان  ( و سکونت 4:    32  زادسپرم 
  »راهدار، راهزن«   rāh-dārها هم روبرو هستیم:  دربارۀ راهزنان با این واژه   ؛ و( یاد شده است 2:    8
پهلوی) ب    10  روایت  آنان    (،3:  جمعی  راهزنان«    dārān-rāhابواب  های گزیده )»راهداران، 

که انواع و اقسام    (9:    9)دینکرد پنجم  »راهداری، راهزنی«    dārīh-rāhو پیشۀ آنان  (  4:    32  زادسپرم 
شناسی به  دهند. برای توضیحات بیشتر برخی از واژگان جرم کارهای ناروا و مجرمانه را نشان می 

 رجوع شود.  (139۵ )منصوری فرهنگ حقوقی زبان پهلوی 
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 گیری  ( بحث و نتیجه 5
شدۀ جامعۀ ساسانی که به تکرار از سوی خاورشناسان و  در این گفتار هدف این بوده است که جز سه طبقۀ شناخته 

شده  های آغازین دورۀ اسلامی ایران تکیه  ها پرداخته شده است و بیشتر به منابع فارسی و عربی سده شناسان بدان ایران 
متون زبان پهلوی )فارسی میانه(    یۀ بر پا ها و مشاغل فراگیر اجتماعی این بار  ، آن روی سکّه نیز دیده شود و پیشه است 

گردد   ی موردبررس  واقع  تحقیق  تشکیل  همچنین    .و  مردم  عامۀ  از  که  روزگار ساسانی  چهارم  که طبقۀ  روشن شود 
های گوناگون بدونِ کارکرد و  اندازی دستگاه عظیم فرمانروایی و حکمرانی در عرصه گمان پیشرفت و راه شدند و بی می 

 پذیر نبود و آنان سهم بزرگ و بسزایی در به راه انداختن چرخ زندگی روزمرۀ آن جامعه داشتند. آفرینی آنان، امکان نقش 
مانند جوامع دیگر،    ۀ ، روشن است که جامع رو ن ی ازا    نیز  و سازمان به دستگاه   تنها نه ساسانی  نهادها  های  ها و 

وران  ها و پیشه های گاهی عریض و طویل دولتی، به پیشه کشوری و لشگری نیازمند بود، بلکه در کنار این دستگاه 
توانست  ها می از طریق گردآوری باج و خراج و از درآمدِ آن   که ی طور به فراگیر اجتماعی کشور سخت وابسته بود،  

دهد که در کنار سپاهیان و  کشور را از رهگذر بنیادِ اقتصادی و مالی، رهبری و مدیریت کند. اسناد و مدارک نشان می 
، کار  ی دست ع ی صنا گران و سازندگان  صنعت   ورانی چون دامداران، کشاورزان، بازرگانان، آوران، موبدان و دبیران، پیشه رزم 

ای ایستا و  این روزگار جامعه  ۀ آید، جامع از متون زبان پهلوی برمی   که چنان بردند.  می  ش ی پ به و امورات کشور ایران را  
افزون بوده  این جامعه در پویایی و پیشرفت روز   بسا چه برنامه نبوده است، و با تلاش و کوشش شهروندان ساسانی  بی 

 است.  
ها هنوز هم در جامعه امروزی ایران کاربرد دارد و در  پیشه  ْجاست یادآوری شود که برخی از این نام سرانجام به   

توان  گزینی زبان فارسی می سازی و واژه برداری در حوزۀ واژه سازی و گرته بیشتر موارد از واژگان متروک یا رایج برای برابر 
   مند گشت. های نویافته و نوپدیدار بهره سود جُست و در نامگذاری پیشه 
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